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امام زمان در کلام پیامبر)ص(

من  فرزندان  از  مهدی  )ص(:  اکرم  پیامبر 
او کنیه من  کنیه  و  اسم من  او  اسم  است 
است ، از نظر اخلاق و رفتار شبیه ترین مردم 
به من است ، برای او غیبت و حیرتی است که 
امتها در آن گمراه شوند ، سپس مانند شهاب 
ثاقب پیش اید و زمین را پر از عدل و داد نماید 

همانگونه که پر از ظلم و جور شده باشد.
اکرم )ص(  پیامبر  از  باقر )ع(  امام محمد 
روایت می کند که فرمود: خوشا بر احوال 
کسی که قائم اهل بیت مرا ادراک کرده و 
باشد  او  پیرو  قیامش  از  پیش  و  در غیبت 
، دوستانش را دوست بدارد و با دشمنانش 
دشمن باشد ، چنین کسی در روز قیامت از 
رفقا و دوستان من و گرامی ترین امت من 

خواهد بود.
امام علی )ع( از حضرت محمد )ص( روایت می کند 
فرج  انتظار  برترین عبادت   : فرمودند  که حضرت 

است.
که  کرده  روایت  )ص(  خدا  رسول  از  عباس  ابن 
امت  امام  من  از  پس  طالب  ابی  بن  علی   : فرمود 
و خلیفه من بر انان خواهد بود و قائم منتظری که 
زمین را پر از عدل و داد نماید همانگونه که پر از 
ظلم و جور شده باشد از فرزندان اوست و قسم به 
خدایی که مرا بشیر و نذیر مبعوث فرمود کسانی که 
در دوران غیبتش بر اعتقاد بدو ثابت باشند از کبریت 
احمر کمیاب ترند ؛  آنگاه جابربن عبدا... انصاری گفت: 
آیا قائمی که از فرزندان توست غیبت دارد؟ فرمود : 
به خدا چنین است تا در آن غیبت مومنان باز شناخته 
امور  از  امر  این  ، ای جابر!  نابود شوند  شده و کافران 
بندگان خدا  از  و مستور  ربوبی  اسرار  از  و سری  الهی 
است ، مبادا در آن شک کنی که شک در امر خدای 

تعالی کفر است.
از امام صادق )ع( روایت است که پیامبر اکرم )ص( به علی 
)ع( فرمود : ای علی ! بدان که شگفت انگیزترین مردم 
از جهت ایمان و عظیم ترین آنها از روی یقین، مردمی 
هستند که در آخرالزمان خواهند بود پیامبر را ندیده اند و 
از امام نیز محجوبند ، اما به سوادی که بر بیاضی رقم خورده 

است ایمان دارند.
---------------
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 حرف اول...

ن سلام      بر  رحمةٌ    لِلعالم�ي
در بستر آرمیده ای، همه دور و برت جمع شده 
اند. تب امانت نمی دهد. سرت بر زانوی علی)ع( 
است. به او اشاره می کنی و زره و شمشیر و خاتم و 
مهرت را به او می سپاری و می گویی به خانه برود. 
همیشه  مثل  اما  توست  نگران  که  حالی  در  علی 
بی هیچ پرسشی به خانه می رود. از هوش می روی 
حالت بدتر شده است. دوباره به هوش می آیی و در 
و  برادرم  گویی  بینی. می  نمی  را  علی  میان جمع 
صاحبم را بیاورید. اولی را خبر می کنند می آید ولی 
بیاورید. دومی  را  برادرم و صاحبم  دوباره می گویی 
را تکرار می کنی.  باز خواسته ات  تو  را می آورند و 
ام سلمه می گوید با علی است؛ به علی بگویید بیاید. 
علی می آید با او نجوا می کنی و به او هزار باب علم که 
از بابی هزار باب دیگر منشعب است را می آموزی و به 

او سفارش می کنی.
نوبت به محبوب قلب تو فاطمه)س( است. پاره ی تنت 
که  حالی  در  فاطمه)س(  خوانی.  می  خویش  نزد  به  را 
بسیار گریان بود بر بالینت می نشیند. شروع می کنی با 
او گفت و گو کردن. ناگهان صدای گریه های فاطمه)س( 
بلند تر می شود. گویا به او گفته ای از این بستر بیماری 
بر نمی خیزی. دو باره در گوشش زمزمه ای داری اما این 
بار گریه های زهرا)س( به لبخند مبدل می شود گویا به 
او گفته ای که اولین کسی است که به تو ملحق خواهد شد.

سرت بر دامان وصی ات علی است که به سوی خدای خویش 
رهسپار می شوی.

یا امام حسن مجتبی)ع(
سال چهلم هجری است. ابوتراب را در تشییعی شبانه و غریبانه 

و با فرقی شکافته به خاک می سپاری.

و خلافت  ولایت  و  امامت  مسئولیت سنگین  اینک 
مسلمین با توست. معاویه می شنود که اعلام خلافت 
که  حالی  در  سپاهیانش  همراه  به  پس  ای  کرده 
فرماندهی شان را خود به عهده دارد به سوی عراق به 

راه می افتد. تو نیز فراخوان جنگ می دهی. 
ابتدا شایعه می کنند که تو تقاضای صلح با معاویه 
کرده ای! پس از آن به فرماندهانت پیغام می دهند و با 
هزاران سکه ایمانشان را می خرند. سپاهیانت غرق در 
تفرقه و شک و تردیدند. برای حفاظت از جانت، حتی 

در میان یاران زره می پوشی!
خوارج  از  مردی  و  کنند  می  حمله  ات،  خیمه  به 
ناجوانمردانه شمشیر به ران پایت می نشاند تا پیش 
از دشمن، طعم زخم خنجر یاران خویش را چشیده 
باشی.  اندک یاران باوفایت تو را به مدائن می رسانند 

و به مداوای زخم هایت می پردازند.
 صلح را نه از سر ترس از جنگ، بلکه به دلیل حفظ 
همراهی  وبی  تنهایی  و  مسلمین  وحدت  و  دین 

می پذیری.
میان  نبرد،  میدان  اینبار  است.  هجری   ۵0 سال 
خانه ی توست و دشمن آشنایی است، فریب خورده، 
اندیشه ی  که مجری  زنی  لباس میش،  در  گرگی 

شوم معاویه است.

زهر چاره ساز شده است. پاره های جگرت از دهان 
در تشت می ریزند. حسین و زینب و عباس خود 
را به بالینت می رسانند. صدای هق هق گریه های 
لب  به  را  جانش  عباس  غیرت  است.  بلند  زینب 
آورده است و برادر و همراه همیشگی ات، حسین، 
در کنارت ایستاده و در آمیزه ی از سکوت و اشک 
می سوزد. و تو آهسته می سرایی: » لا یوم کیومک 
یا اباعبدا...«. هیچ روزی مثل روز عاشورای تو نیست، 

حسین عزیزم!

جدت  رسیده ای،  آرزویت  به  اینک 
پیامبر)ص(، پدرت علی)ع( و مادرت زهرا)س( منتظر تواند تا 

به آنها ملحق شوی.
شرم، هستی را فرا گرفته است. سوگ، عالم را پوشانده است؛ 
در عزای مردی که حسن بود و هیچ دلی را نیازرد و هیچ 
حقی را ضایع نکرد و هر چه داشت برای حمایت از دین خدا 

داد و در نهایت، غریب و تنها به شهادت رسید.

ن موسی الرضا )ع( یا علی ا�ب
غریبانه به طوس آمده ای، به ظاهر برای ولایت عهدی 
اینکه دائم زیرنظر  برای  تبعید،  برای  ولی درحقیقت 

باشی.
غریبانه به طوس آمده ای، به نام بنی هاشم، به کام 
بنی امیه. غریبانه به طوس آمده ای، حتی غریب تر از 

جد غریبت حسین)ع(.
اباعبدا... که به کربلا آمد تنها نبود؛ خانواده و یارانش 
به شهادت  که  گاه  آن  و  کردند  اش می  همراهی 
رسید خواهرش زینب)س( و فرزندش امام سجاد)ع( 
در کنارش بودند. اما تو به طوس آمده ای تنهای 

تنهای تنها.
تو آن چنان موج  از  استقبال  جمعیت مردم در 
امیه و بنی عباس  بنی  می زد که طبل رسوایی 
به صدا در آمد. آنان که در طول تاریخ بر شما و 
خانواده ی  "زنجیره طلایی" تان ظلم روا داشتند 
خوار و ذلیل و کوچک شدند و همین بود که 
توطئه  و  کردی  رو  را  ناپاکشان  دستان  وقتی 
هایشان را برملا نمودی به قتل تو اندیشیدند و 

با زهر کامت را تلخ و جگرت را سوختند.
فرزندت  شهادت،  هنگامه  در  که  تو  بر  سلام 
جواد)ع( به اذن الهی از مدینه به طوس آمد و 
بر تو نماز گذارد و به خاکت سپرد؛ درست مثل 
جد غریبت حسین)ع( که هنگام دفن شهیدان 
کربلا فرزندش امام سجاد)ع( به اذن الهی از 

کوفه به کربلا آمد و او را به خاک سپرد.
عبدالکریم خاضعی نیا

چهار امامی اند؛ و طایفه ای از ایشان 
امام صادق  تا  و  امامی هستند  شش 
آمده اند و سراغ عبدالّل افطح رفتند، 
گویا او در پایش عیبی داشت؛ درحالی 
باید در  السلام  امام معصوم علیه  که 
و  بوده  افراد  ترین  سالم  هم  جسم 
معتدل ترین مزاج ها را داشته باشد 
با  السلام  علیه  امیر  حضرت  لذا   -
این همه جنگی که کردند؛ هیچ گاه 
طوری زخمی نشدند که ناقص بشوند.

فطحی  افطح،  عبدالّل  پیروان  به 
کاظم  امام  هم  ای  عده  و  می گویند 
را قبول کردند و امام هشتم را قبول 
نکردند و واقفی شدند. لذا کسی که 
واقع،  در  دارد،  قبول  را  هشتم  امام 
همه دوازده امام را قبول دارد و شیعه اثنی عشری 

است.
مکارم اخلاق

همراه  توس  تا  مدینه  سفر  طول  در  که  شخصی 
حضرت بوده است، می گوید: من از طرف مأمون 
مأمور بودم تا کارهای حضرت را گزارش کنم، لذا 
تمامی کارهای حضرت را زیر نظر داشتم. او می گوید 
حضرت شب ها کم می خوابیدند و در هر سه روز 
یک ختم قرآن می کردند و بعد هم می فرمودند: 
اگر بخواهم زودتر از این می توانم ختم قرآن کنم 
ولی می خواهم در آیات آن تدبر کنم. حضرت 
هیچ گاه سخن کسی را قطع نمی کردند و هیچ 
گاه خنده به قهقهه نمی کردند و حاجت کسی 
را حتی المقدور رد نمی کردند و همت عجیبی 
داشتند. نماز  مخصوصاً  عبادت  امر  در 

حکومت  به  که  خلفایی 
رعب  ایجاد  با  می رسیدند، 
ادامه  حکومت  به  ترس  و 
می دادند و ائمه علیهم السلام 
پیش  را  دین  محبت  با 
روایت  در  حتی  می بردند. 
از  کسی  که  است  آمده 
مدینه  به  مشکلات  با  شام 
می آمد تا پای درس امام 
السلام  علیه  محمدباقر 
هم  شیعه  تازه  و  برود 
گوید:  می  است!  نبوده 
اگر از من بپرسند از همه 
بیشتر به چه کسی بغض 
امام  گویم:  می  داری؟ 

محمدباقر! و اگر بپرسند چه کسی را از همه بیش 
تر دوست داری؟ می گویم: معاویه! وقتی از او سؤال 
می شود: پس چرا آمده ای؟ می گوید من اسیر 

کلام و ادب شما -امام باقر علیه السلام- شده ام.
خلفا وقتی این امور را می دیدند، از جایگاه ائمه 
شیعه می ترسیدند، لذا مأمون هم ترسید و برنامه 
انتقال حضرت به توس را مطرح کرد که به اهداف 
شوم خود دست پیدا کند و وجهه حضرت را از بین 
مأمون  برعکس خواسته  این سفر  نتایج  اما  ببرد؛ 
اگر  عدو شود سبب خیر  معروف،  قول  به  و  شد 

خدا خواهد.
امور عجیبی از امام رضا علیه السلام در این سفر 
نقل شده است، امام علیه السلام وقتی به نیشابور 
نیشابور  در  فراوانی  علمای  زمان  آن  در  رسیدند، 
بودند - دو جمعیت در تاریخ بی نظیر بوده است، 
یکی در غدیر خم و یکی در سخنرانی امام رضا علیه 
السلام در نیشابور. حضرت حدیث سلسلت الذهب 
را می فرمایند که سند و دلالت آن تمام است و در 
این حدیث تمام راویان معصوم هستند و حدیثی 
و موضوع آن خداشناسی است که:  قدسی است 
»کلمت  لا اله الّا الّل حصنی فمن دخل حصنی 
أمن من عذابی« و بعد از مکثی، حضرت فرمودند: 
»بشروطها و أنا من شروطها«؛ أمالی الصدوق۲3۵؛ 

یعنی توحید بدون امامت تمام نمی شود.
سرّ ضمیر متکلم وحده در کلام حضرت

حضرت فرمود »انا من شروطها« و نفرمود »نحن 
از  بعد  که  است  این  نکته  چرا؟  شروطها«؛  من 
امیرالمومنین علیه السلام شیعه ها مختلف شدند، 
عده ای زیدی مذهب شدند که در یمن هستند و 

اهل بیت دین را با محبت پیش می بردند



نمی آمد. اگر حسن)ع( در آن تنهایی و بی یاوری مانند برادر قیام 
مسلحانه می کرد و شهید می شد، امامت تداوم نمی یافت.

 ... شرایط در اطراف امام حسن)ع( تا بدانجا پیش رفت که به 
تنها کسی که می توانست اعتماد کند، همان حسینی بود که 
فردای پر پیام عاشورا منتظرش نشسته بود. بی انصافی است 
اگر اذعان نکنیم که شهادت کربلا پیش از آنکه حسینی باشد، 

حسنی است.
بی تردید اگر معاهده حسن با معاویه نبود و محک آزمون در 
شکستن مفاد آن به وسیله همین صلح به مردم داده نمی 

شد، قیام حسین)ع( نیز به وقوع نمی پیوست.
افشاگر  عاشورا؛  و  ساباط 

جاهلیت پلید امويان
امت آن روز، خود وقتی بر مسیر دو 
نظر  »عاشورا«  و  حادثه ی»ساباط« 
افکند، جاهلیت زشت و پلید امویان 

را به وضوح احساس کرد. 
حسن)ع(  ساکت  قیام  برکت  به 
حسین)ع(  فریادگونه ی  قیام  و 
شدند  عریان  پوشیده  های  نقطه 
بود  اسلام  بغض  این  گشتند.  عیان  نهان  فکرهای  و 
به  در حسین)ع(  و   ،... نهفت  و  نهفت  در حسن  که 
فریاد شکست، و شالوده امامت بود که در خون جگر 
حسن)ع( نطفه بست و در خون پیکر حسین به بلوغ 

رسید. 
حسن، بزرگ ترین تجسم خواستن و نتوانستن بود. 
سربازی که در جنگ ها یکه تازیش حیرت می آفرید، 
آنجا که رسالت را در میدان امامت، تنها در صلح، 
ممکن دید، چه بزرگوارانه و پرشکیب آن را پذیرفت 

و تحمل کرد.
   منبع: سیره پیشوایان، مهدی پیشوایی، ص۱39-۱3۵

صـلح یـا صـلاح
صلح امام حسن)ع( یا به عبارتی متارکه و آتش بس وی 
با معاویه را شاید بتوان یکی از دشوارترین مراحل سیر 
امامت در دنیای اسلام نامید. این انقلابی ترین نرمش 
تاریخ و تحمل رنج طاقت فرسای آن، که هیچ کس 
جز پسر علی)ع( آن هم توسط درک عالیترین درجات 
ایمان قادر به انجامش نبوده و نخواهد بود، همواره 
بحث انگیز و سوال آفرین بوده است و متأسفانه غرض 
ورزان به قلم غرض و جاهلان به دیده ی جهل این 
شگرد ایمانی را در پرده ی تحریف و ابهام پیچیده اند.

تقوی  مظهر  همگی  امامان 
در  تقوی  هستند،  روش  و 
و  مشترک،  همگی شان 
روش در تمامی شان متفاوت 

است.
دو  در  علی)ع(  روش 
خروش  و  سکوت  مرحله ی 
می گردد.  امت  راهگشای 
در  حسن)ع(  شیوه ی 

مرحله ی اول روش پدر، و راه حسین)ع( در مرحله ی 
دوم آن شکل می گیرد. علی)ع( بی سکوت، خروش و 
شهادتی هشدار دهنده و حیات بخش نمی داشت، 
فریاد و جانفشانی حسین)ع( نیز بدون صلح برادر، این 

چنین در تاریخ به ثبت نمی رسید. 
گزينش مؤثرترين شیوه ی مبارزه

 چه بسا تحمل شهادت برای حسن)ع( آسانتر بود، اما 
او نیز مانند سایر امامان باید تنها به فکر نجات اسلام 
و مسلمین، و برگزیدن مؤثرترین شیوه و مشی مبارزه 
می بود. با کمی تفحص می یابیم که در دوران حسن)ع( 
هیچ روش دیگری جز صلح آن هم به هدف ماندن برای 
پر پیام تر رفتن و زنده بودن برای بهتر مردن، به کار 

ء.« دَ الّلُ لَُ كَُّ شَْ دَ الّلَ عََّ امام حسن مجتبى علیه السلام فرمود:  » مَْ عََ
كسیكهخدارااطاعتوعبادتكند،خداوندهمهچیزرامطیعاوگرداند.

موعه ورام ج 2 ، ص 108(  )مج

رسول خدا صلى ا... علیه و آله فرمود:
اىسلمان!برتوبادخواندنقرآن،زيراقرآنخواندنكفّارهگناهانوسپرىدرمقابلآتشوبازدارندهازعذاباست.
ر، ج 1، ص 308( �ث

آ
)جامع الخيار و ال

دلایل تفاوت روش امام حسن)ع( و امام حسین)ع(
برای معلوم شدن چرائی روش امام حسن )ع( و امام حسین )ع( در مقابل 
معاویه و یزید ، یک راه، شناخت موقعیت و شرائط زمان آن دو امام بزرگوار 
است. که ما در اینجا به چهار تفاوت عمده زمان امام حسن)ع( با زمان امام 

حسین)ع( اشاره می کنیم:
1.تفاوتموقعیتاجتماعیدوامام

امام حسن علیه السلام در مسند خلافت مسلمین بود ولی امام حسین علیه 
السلام چنین نبود . امام حسن علیه السلام خلیفه مسلمین است و یک نیروی 
طاغی و باغی علیه او خروج کرده است، کشته شدن او در این وضع یعنی کشته 
شدن خلیفه مسلمین و شکست مرکز قدرت، ولی امام حسین علیه السلام یک 
معترض به حکومت موجود بود، اگر کشته می شد - که کشته شد - کشته 

شدنش شهادتی افتخارآمیز بود، همانطوریکه افتخارآمیز هم شد ۱ .
2.تفاوتجوفرهنگیوافکارعمومی

روزی که امام حسن علیه السلام صلح کرد، هنوز اجتماع به آن پایه از درک و 
بینش نرسیده بود که هدف امام را تامین کند . در آن روز مردم کوفه تمایلی به 
جنگ نشان نمی دادند. آری کوفه زمان امام حسن علیه السلام کوفه ای خسته، 
ناراحت، متفرق و متشتت بود، کوفه ای که امیرمؤمنان)ع( در روزهای آخر ملاقاتش 
مکرر از مردم آن و عدم آمادگی شان شکایت می کرد .مردم همین کوفه بیست سال 
حکومت معاویه را چشیدند و زجرهای زمان معاویه را دیدند و برنامه های ضد انسانی 

تهدید و گرسنگی معاویه علیه خود را تحمل نمودند ۲ . 
و این چنین بود که از امام حسین دعوت کردند. بنابراین از ناحیه کوفه بر امام حسین 
علیه السلام برای قیام اتمام حجت می شود بگونه ای که امام نمی تواند آن اتمام 
حجت را نادیده بگیرد، ولی در مورد امام حسن علیه السلام قضیه بر عکس است و 

اتمام حجت بر خلاف بود و مردم کوفه عدم آمادگی شان را اعلام کرده بودند 3.
3.تفاوتياراندوامام

مقابل  آنها در  از  ای  بود که عده  روبرو  وفایی  بی  یاران  با  السلام  علیه  امام حسن 
تطمیع های معاویه خود را باختند و برق سیم و زرهای فتنه گر شام عقل از سرشان 
ربود و به لشکر معاویه ملحق گردیدند و جمعی دیگر از آنها برای معاویه نامه نوشتند که 
ما حاضریم حسن بن علی)ع( را دست بسته تحویل دهیم .در تواریخ آمده است که آن 
حضرت از یاران بی وفایش چنین شکوه می کند: »به خدا سوگند معاویه برای من از این 

مردمی که گمان دارند شیعه هستند بهتر است .«

اما حضرت امام حسین علیه السلام یارانی داشت که هر چند از نظر کمیت 
تعدادشان اندک بود ولی از نظر ایمان و استقامت و وفاداری نظیر نداشتند؛ بگونه ای که خود 
آن حضرت آنان را چنین می ستاید: »اما بعد فانی لا اعلم اصحابا اوفی من اصحابی ولا اهل 
بیت ابر ولا اوصل من اهل بیتی فجزاکم ا... عنی خیرا؛ 4 من اصحابی با وفاتر از یاران خود 
سراغ ندارم و خاندانی نیکوتر و مهربانتر از خاندان خود نمی شناسم . خداوند از جانب من 

به شما پاداش نیک دهد«.
4.تفاوتروحیاتورفتارمعاويهويزيد

معاویه و یزید هر چند در اصل هدف )از بین بردن اسلام و غصب حق اهل بیت( متحد 
بودند و هر دو یک هدف را دنبال می کردند ولی در رفتار و روحیه، دو تفاوت عمده با هم 
داشتند که همین تفاوتها عکس العملهای مناسب خود را از ناحیه امامان علیهم السلام 

می طلبید:
الف - کهنه کار بودن معاویه و خام بودن یزید: معاویة بن ابی سفیان در حل و فصل 
مشکلات از مهارت خاصی برخوردار بود و به اصطلاح امروزی کهنه کار و آزموده بود و 
بدینوسیله توانسته بود مردم شام را با خود همراه کند و افکار عمومی را با حکومت شام 

هماهنگ نماید، ولی یزید بن معاویه جوانی خام و بی تجربه و فاقد این مهارتها بود .
ب - قیافه دین گرایانه معاویه و فسق علنی یزید: معاویه کفر را در لباس نفاق 
پوشانده بود. او نقاب دین به چهره داشت و بگونه ای عمل نمود که مردم را دچار تردید 

و دو دلی کرد .
این روحیه معاویه، کار امام حسن علیه السلام را پیچیده تر نموده بود و باید سالها 
می گذشت تا چهره مزوّرانه فرزند هند جگرخوار برای مردم آشکار می شد . صلح امام 
حسن علیه السلام این مهم را بخوبی به انجام رساند و چهره واقعی معاویه و بنی امیه 

را به مردم نشان داد . 
ولی یزید به عنوان عنصر مقابل امام حسین علیه السلام جوانی عیاش، آلوده به 
گناه و سگ باز بود . او با شراب خواری علنی دستورات دین مبین اسلام را زیر پا 
می گذاشت . اشعاری که از وی در کتب شیعه و سنی در این زمینه نقل شده، به 
وضوح نمایانگر اوج فساد و انحراف او می باشد. ۵  طبیعی است که اعتراض در مقابل 
چنین حاکمی که آبرویش به خاطر فساد نزد مردم بر باد رفته است، افتخاری 

بزرگ است، هر چند انسان در این اعتراض جانش را از دست بدهد .
----------------------------

۱. مرتضی مطهری، سیری در سیره ائمه اطهار، انتشارات صدرا، ۱37۲، چاپ هشتم، ص 83 - 8۵              
۲ . ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۱، ص 43 .        3. مرتضی مطهری، سیری در سیره ائمه 
اطهار، انتشارات صدرا، ۱37۲، چاپ هشتم، ص 90 - 9۱         4. شیخ مفید، الارشاد، المؤتمر 

العالمی لالفیة الشیخ المفید، تحقیق مؤسسه آل البیت، ۱4۱3 ه . ق، چاپ اول، ج ۲، ص 9۱
۵. در این زمینه میتوانید به کتاب تذکرة الخواص سبط بن جوزی، از صفحه ۲86 به بعد مراجعه نمائید .

فرمايشاتامامخمینیدرارتباطباحضرتمحمد)ص(
دو توصیه  آیت ا... العظمی بهجت )ره( در باب زیارت امام رضا )ع(

 معرفی کتاب 
امام  و  حسن  امام  بر  کتاب:  نام   
حسین علیهما السلام چه گذشت         

 مؤلف: محمدحسن موسوی کاشانی
 تعداد صفحات: ۲39

 محل نشر: تهران      ناشر: دارالکتب 
الاسلامیه                سال انتشار : ۱379

 در بررسی تاریخ اسلام ، نخستین انحراف در مسئله 
رهبری ، پس از رحلت رسول گرامی اسلام )ص( 
پدیدار گردید . که در کتاب »بر امیر مومنان علی )ع( 
چه گذشت« مورد بررسی قرار گرفته است . و اینک 
در این کتاب تاریخ اسلام را پس از شهادت حضرت 
امیر)ع( یعنی از سال 40 هجری تا سال 60 هجری که 
دوران امام حسن مجتبی)ع( و دوران امام حسین)ع( 
می باشد مورد بررسی قرار داده است . کتاب حاضر از 
۱۵ بخش تشکیل شده که بخش اول این کتاب به طور 
کلی به وضعیت مردم و امامان معصوم بعد از رحلت 
پیامبر)ص( پرداخته است . بخش دوم تا هفتم ، اتفاقات 
مهم دوران حکومت امام حسن)ع( تا شهادت آن حضرت 
را بیان می کند . بخش هشتم کتاب اختصاص دارد به 
حجر بن عدی کندی و شهادت ایشان . هفت بخش پایانی 
به واقعه مصیبت بار کربلا می پردازد که با اتفاقات مهمی 
از ولایتعهدی یزید شروع می شود و تا برگشت اسرا از شام 

به مدینه ادامه دارد .
برخی از عناوین مهم ۱۵ بخش عبارتند از :

۱- وضعیت مردم بعد از رحلت پیامبر)ص(  ۲- بررسی 
وضعیت فکردی مردم دوران امام حسن)ع( 3- بخشنامه 
معاویه به کارگزاران خود  4- دو راه روبروی امام حسن)ع( 
۵- نامه امام حسن)ع( به معاویه درباره صلح  6- علل صلح 

از دیدگاه امام حسن)ع( و .....
برخی از منابع استفاده شده در نگارش این کتاب 

عبارتند از:
۱- اسرار الشهاده                  ۲- کامل ابن اثیر
3- احتجاج شیخ طوسی         4- تاریخ طبری.

از سوزِ تب توانی به پیکر نداشتی
یادِ خدیجه می کنی و آه می کشی
بعد از غدیر و توطئه هایِ منافقین
میخواستی سفارش حقِ علی کنی
عمری برای اینکه هدایت شوند خلق
وقتی صدایِ فاطمه آمد که سوخت
رفتی از این دیار وَ الِّا به یک نفس
مسمار داغ بود و لب از سینه برنداشت
پنجاه سالِ بعد مشخص شود چرا
وقتی عدو محاسن او را گرفته بود
زینب نیابتاً ز تو بوسید آن گلو

فکری به غیر فاطمه در سر نداشتی
یعنی که تاب دوریِ همسر نداشتی

دلشوره جز غریبی حیدر نداشتی
امّا چه فایده که تو یاور نداشتی

در سینه غیر یک دلِ مضطر نداشتی
در عرش میشنیدی و باور نداشتی

تابِ صدایِ ناله دختر نداشتی
 آنجا مگر بهشت مُعطّر نداشتی

 از روی سینه جسمِ حسین بر نداشتی
از ره رسیدی عمّامه بر سر نداشتی

زیرا که تابِ بوسه حنجر نداشتی
  شاعر : قاسم نعمتی

یک دل مضطر
خدا  رسول  بر  خداوند  سلام  و  صلوات 
قیام  تنه  یک  که  الشأن  عظیم  پیامبر 
فرمود در مقابل بت پرستان و مستکبرین 
مستضعفین  نفع  به  را  توحید  پرچم  و 
عدد  و  عُده  قلت  از  و  درآورد  اهتزاز  به 
نهراسید و با عده قلیل بدون ساز و برگ 
جنگی و با نیروی ایمان و قدرت تصمیم 
بر سرکشان و ستمکاران تاخت و ندای 
توحید را در کمتر از نیم قرن بر بزرگترین 
معموره جهان به گوش جهانیان رسانید.

پیغمبر اکرم)ص( با عدد کم لکن با تأیید 
الهی مقاصد خودش را پیش برد و دنیا را 

تحت تأثیر خودش قرار داد.

بزرگ  آنقدر  است،  عزیز  آنقدر  اسلام 
است که پیغمبر اسلام و اهل بیت آن 
بزرگوار، هستی خودشان را، همه چیز 

خودشان را در راه اسلام فدا کردند.
پیغمبر بزرگ اسلام)ص( با آن زحمات 
و رنج های طاقت فرسا در راه هدف، 
از جهاد ستمکاران تا آخر عمر دست 

نکشید.
در  را  پایه ی سیاست  ا...  رسول 

دیانت گذاشته است.
مجله گلبرگ، اردیبهشت ۱379، 
شماره ۲

۱. زیارت شما قلبی باشد. در موقع 
ورود اذن دخول بخواهید، اگر حال 
داشتید به حرم بروید. هنگامی که از 
حضرت رضا علیه السلام اذن دخول 

می طلبید و می گویید: “أ أدخل یا حجة 
الل: ای حجت خدا، آیا وارد شوم؟”

زیارت امام رضا علیه السلام از زیارت 
بالاتر است،  امام حسین علیه السلام 
چرا که بسیاری از مسلمانان به زیارت 
ولی  علیه السلام می روند  امام حسین 
زیارت  به  عشری  اثنی  شیعیان  فقط 
حضرت امام رضا علیه السلام می آیند.

تأییـد  مـورد  هـا  زیارتنامـه   همـه   .۲
را  کبیـره  جامعـه  زیـارت  هسـتند. 
بخوانیـد. زیـارت امیـن ا... مهم اسـت. 
بخوانـد.  را  زیـارات  ایـن  شـما  قلـب 
لازم  بخوانیـد.  خـود  قلـب  زبـان  بـا 
محضـر  در  را  خـود  حوائـج  نیسـت 
حضـرت  بشـمرید.  علیه السـلام  امـام 
در  مبالغـه  می داننـد!  علیه السـلام 
دعاهـا نکنیـد! زیارت قلبی باشـد. امام 
رضـا علیه السـلام بـه کسـی فرمودنـد: 
“از بعضـی گریه هـا ناراحـت هسـتم!”
برگرفته از کتاب “برگی از دفتر آفتاب”


